پری وشان

                  دو زلفان پیچان تو حلقه یی دام است

                                              هر که دراین حلقه فتد قید مدام است

                      آن خال دو ابرو بود نکته یی سبحان

                                            نشان بوسه بمحراب دروقت قیام است

                      گرمی مزاجت نداردخورشید جهانتاب

                                            روشان قمرت نیز به ازماه تما م است

                      سرمه یی چشمان سیاهت چو دُر ابلق

                                            آنچه عیان است چه نیازی بکلام است

                      تیر بکمان کرده ای بقتل منی مسکین

                                            با نیم نگاه نازت این کار تما م ا ست

                      وگرم جان بگیری ویا بسته بزنجیر

                                             این کشتن وبستن سزاوار غلام است

                      این پری وشان تاراج کند دین ودنیا

                                            این گفته زبان زدهرخاص وعام است

                      مفکر چاره وتدبیر دگر کن به علاجت

                                          نوش عسل پریوشان چون زهربکام است

امین الله مفکر امینی از ایالت منی سوتای امریکا
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